نوید اخگر: قر و غواصی های اسماعیل نوری علا برای نگهداشتن اسلام عزیز 

اسماعیل نوری علا در جمعه گردی اخیرش حقایقی را رو میکند که شنیدنش بسیار بهُت انگیز است دوستان تقاضا میکنم با دقتی دو چندان گفته های ایشان را مطالعه کنید! در سایت سکولار دمکراسی نوری علا میگوید: سیتات
"هشت سال پيش، با مدد گرفتن از کمک های معنوی و مادی دوستی (کی؟ نامش مجهول است امید که از غائبین امام زمان نباشد) همدل و همفکر، متصدی انتشار نشريه ای اينترنتی به نام «سکولاريسم نو» شدم. پایان سیتات.
یعنی تقریبا 28 سال بعد از روی کار آمدن خمینی و رژیم اسلامی کسی به اسماعیل نوری علای مسلمان خدا پرست و شاعر مسلمان مکه رفته شیعه سرخ علوی بدون هیچگونه آگاهی سکولاریستی و شاید اساسا بر ضد تفکرات سکولاریستی پول میدهد که ایشان یک نشریه اینترنتی بنام سکولاریزم نو راه بیندازد جالب نیست؟
گوش کنید در ادامه ایشان خودش اظهار میکند که هیچ آگاهی سکولاریستی نداشته و من از ایشان سئوال میکنم که اگر ذهن جنابعالی درگیر سکولاریزم نبوده درگیر مذهب و مکه معظمه و اشعار اسلامی و شیعه سرخ علوی بوده که ناگاه یک پدیده امام زمانی ظاهر میشود و به جنابعالی پول میدهد که نشریه اینترنتی سکولاریزم نو پس از 28 سال از روی کار آمدن خمینی راه بیندازید؟ توجه کنید ایشان در مورد اینکه چیزی از سکولاریسم نمیدانسته چنین مینویسد سیتات "
"پس مصمم شدم تا در مورد سکولاريسم و چگونگی پياده کردن آن در ايران بيشتر فکر و مطالعه کنم.پایان سیتات."
حال باید سئوال کرد که قصد ایشان از صغرا کبرا کردن سکولاریسم نو و سکولار دمکراسی چیست ایشان میگوید سیتات"
"مگر، هفت دهه پيش تر، «انقلاب مشروطه»، و جدال سهمگين مبارزان راه آن با آخوندهای «مشروعه طلب» بر سر همين نبود که می خواستند حکومت کشورمان سکولار باشد، و «دموکراسی، برابری همهء شهروندان يک کشور در برابر قوانين، آزادی احزاب و سنديکاها و نيز آزادی بيان و تبليغ انديشه» در جامعه برقرار شود؟ پس چرا، با وجود اين «نگاه سکولار»، نتوانستيم به دموکراسی و برابری همهء شهروندان کشور در برابر قوانين، و آزادی احزاب و سنديکاها و نيز آزادی بيان و تبليغ انديشه برسيم و استبداد توانست خود را بصورت هولناکی «باز توليد» کند؟پایان سیتات.
وقیحانه و خنده دار است آقای نورعلا از خودت سئوال کن که بر علیه نیروهای سکولار به نفع امام امت و حکومت جمهوری اسلامی مدیحه مینوشتی ، از مرتجعینی همچون جلال آل احمد سئوال کن که زیر ناودان طلای مکه معظمه آب تبرک بر سر میرختید و ایشان کتاب خسی در میقات و غرب زدگی روشنفکران را مینوشت و جنابعالی در مدح خمینی و اسلام عزیز نوحه سرائی میکردید حالا میپرسید چرا مشروطه طلبان پیروز نشدند چون مرتجعینی چون شما ها پشت شیخ فضل الله نوری برای اسلام عزیز سینه میزدید بگذارید برایتان فاکت بیاورم که با چه وقاحتی از خمینی و اسلام بر علیه سکولاریزم دفاع میگردید
اسماعیل نوری علا برای امامش خمینی و حکومت جمهوری اسلامی چنین مینوشت سیتات
" امام تشیع اکنون مقامی دیگر دارد، نه عمامه نشانه اوست، نه عبا، نه ریش بلند، و نه تسبیح. امام اکنون کسی است که با تکیه بر مواریث خون زده تشیع قیام کند، بت بشکند، امر به معروف حقیقی و نهی از منکر واقعی کند. اکنون شرط امامت اعلمیت تنها نیست، بلکه امام باید "ارشدیت" داشته باشد. و این ارشدیت از همان جنس "رشادت" است ،پس باکی نیست اگر جنبش مردم ایران ماهیتی "سیاسی- مذهبی" دارد. ملت ایران خواستار حکومت اسلامی است
خلاصه اینکه خلط "دینی بودن" جنبش مردم ایران با "رهبری سیاسی قشر روحانیت" نباید موجب پیدایش سوء تفاهم شود. اگر اراده مردم ایران مطرح است، این مردم چنین می خواهند: حکومتی اسلامی، یعنی حکومت مردم بر مردم با تکیه بر مبانی مترقی حقوق اسلامی و تشیع سرخ علوی. پایان سیتات.
اسماعیل نوری علا حالا این تو هستی که از مردم ایران و از نیروهای سکولار سئوال میکنی چرا جنبش مشروطیت پیروز نشد و یا زیر پای مشتی ابله خود باخته مسلمان مذهبی حامی شیخ فضل الله نوری و حامی امام خمینی و حکومت اسلامی منکوب شد؟ تو خجالت نمیکشی؟ وقاحت هم حدی دارد.
حالا این گوگول مسلمان حامی امام خمینی و حکومت سرخ علوی و شیعی اسلامی ریش بُزی میگذارد یعنی چهره بروز میکند میخواهد بما بیاموزد آنهم با پول افراد ناشناس که سکولاریزم نو چیست و سکولار دمکراسی چگونه حاصل میشود خوب توجه کنید سیتات
سکولاريسم نو»، بعنوان راه حلی در جوامع متکثر، و در قامت «سکولار دموکراسی، بر سه پايه استوار گشت
        1. جدائی مذهب و ايدئولوژی از حکومت
       2. مبتنی بودن سکولاريسم بر «اعلاميهء جهان شمول حقوق بشر»
       3. مبارزه با بازتوليد استبداد از طريق جلوگيری از متمرکز شدن قدرت، به استناد همان اعلاميه و ملحقات اش پایان سیتات
امروز کشور های حاشیه دریای خزر که حکومت اسلامی نظیر فاشیزم اسلامی ایران و افغانستان را هم به خود ندیده اند دارند تبلیغات اسلامی را ممنوع میکنند یعنی بند اول گفته نوری علا مینی بر جدائی دین از دولت تئوری بیت رهبری برای دربردن اسلام عزیز در آینده است که باز در موقعیت مناسب بر قدرت حاکم شود همانطور که صد سال بعد از انقلاب مشروطیت شد.
بند دوم گفته نوری علا یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط برای حفظ اسلام عزیز است و بس.  بعد از جنگ جهانی دوم کلیه کشور های جهان بعد از شکست فاشیزم هیتلری متفق القول فاشیزم و نازیسم را در جوامع خود ممنوع اعلام کردند کاری که باید به محض سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی انجام پذیرد و قر و غواصی های اسلامی نوری علا را برای سبز های لجنی و بیت رهبری برملا میکند.
نوری علا در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر برای در بردن حکومت اسلامی بدون نشان دادن موضع کشور های جهان با فاشیزم هیتلری و با پریدن از روی این وظیفه مهم تایخی که بر دوش مردم ایران برای رهائی جهان از سلطه فاشیزم اسلامی هست آنان را متهم میکند که اگر بخواهند بر علیه اسلام عمل کنند و آنرا ممنوع نمایند ایدئولوژی گرائی کرده اند او چنین مینویسد
سیتات "خوشبختانه، پاسخ اين پرسش را انسان های روشنِ دوران پايانِ جنگ دوم جهانی بوضوح در قالب «اعلاميهء جهان گستر حقوق بشر» داده بودند و تنها کافی بود تا به جستجوی سکولاريسمی برويم که بر شالودهء اين اعلاميه ساخته شده باشد.پایان سیتات
آیا فکر میکنید که نوری علا نمیفهمد چرا باید برخورد جهان را بعد از جنگ جهانی دوم با فاشیزم هیتلری و نازیسم فراموش کرد؟ از آن دلقک رژیم جمهوری اسلامی بپرسید که در تلویزیون صدای امریکا میگفت بهتر است مردم کشتار دهه 60 را بفراموشی سپارند. این عمل نوری علا مصداق آن فراموش کاری تاریخی است به نفع اسلام عزیز و بیت رهبری.
اگر از مردم ایران بپرسند دو زن منفور تاریخ کنونی ایران کدام است انگشت همه بطرف شیرین عبادی لب سرخک ارتجاع و شکوه میرزادگی زن اسماعیل نوری علا که در نادانی و حماقت و خیانت و لو دادن مبارزین و بکشتن دادن خسرو گلسرخی ها زبانزد عالم است نشانه میرود گویا نوری علا خود از تنفر مردم از خویش و مواضع مرتجعانه و حمایتش از اسلام و خمینی و جمهوری اسلامی بیخبر است.
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